


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

                                                                                              
 

 

ت مهم 
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 كلّیة حقوق این سؤالات برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است. 

 ysc.medu.gov.irآدرس سایت اینترنتی: 

 

 باسمه تعالی 

 جمهوری اسلامی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 پژوهان جوان باشگاه دانش 

 1404-1405دفترچة سؤالات مرحلة دوم سال تحصیلی 

 ادبی دورة المپیاد   نهمینسی و 

 
 

 
نمایید. در صورت هرگونه نقص    ی سؤالات را بررس   ةدفترچ  یهابرگه   ةبلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤالات داخل دفترچه و هم -1

 در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطّلع كنید. 

آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن آن، در اسرع    یبرگ در اختیار شما قرار گرفته كه مشخصّات شما بر رو یک برگ پاسخ  -2

 .  دیسی بنو  یبرگ را با مداد مشکپاسخ  نیی شده در پاوقت مسئول جلسه را مطّلع كنید. ضمناً مشخّصات خواسته

نرم در   یپس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به علاوه، پاسخ هر پرسش را با مداد مشک كند؛ ی برگ را دستگاه تصحیح م پاسخ  ةبرگ -3

 مورد نظر را كاملاً سیاه كنید.  ةمحلّ مربوط علامت بزنید. لطفاً خان 

 برگ تحویل داده شود. سؤال باید همراه پاسخ  ةدفترچ  -4

 دارد.   ی منف  ۀنمر 1مثبت و پاسخ نادرست   ۀنمر 3 پرسشپاسخ درست به هر   -5

 . شوندی آموزان دهم و یازدهم انتخاب م از بین دانش ی تابستان ۀكنندگان در دورشركت   -6

شما    ة صورت برگ  نیا  ری در غ  .دیكن  یخوددارجداً    برگدر دفترچة پاسخ صفحه    شةگودر چهار   هاو مربع   باركدهااز مخدوش كردن   -7

  شد.  نخواهد حیتصح

دستبند هوشمند و لپتاپ ممنوع    ،هوشمند  ساعت   ،همراه  تلفن  رینظ  یکیو لوازم الکترون  ادداشتی  ،جزوه  ،داشتن هر گونه كتاب  همراه -8

  د.خاموش باشد تقلب محسوب خواهد ش  ای دیاگر از آن استفاده نکن یحت لی وسا لیقب نیهمراه داشتن ا .است

 . استبرگ  41با احتساب جلد و  پرسش 100 این دفترچه شامل -9

 2   : هکد دفترچ

 ها یاد اوست.ام بخش دلآر توضیحات مهم 

m.siasi
مهر دفترچه سوال



 

 

 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از 1صفحه 
 

 دارد؟  میانی ۀ  کدام بیت قافی.  ۱

 همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی/ همه نوری و سروری همه جودی و جزایی ( 1

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم/ همه توحید تو گویم که به توحید سزایی ( 2

 فزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی/ همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو ( ۳

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی   (۴
 

 ؟نیستواژه های زیر معادل یک وامکدام یک از واژه.  ۲

  هواپیما (1

         گذرنامه( 2

 بسامد (۳

   عینک  (۴
 

 است؟   نادرستممیز در کدام گزینه .  ۳

  یک دست فنجان (1
 سه حلقه چاه  (  2

  پلنگ أسپنج ر( ۳
 دو تخته فرش ( ۴
 

 شود؟ درستی پر میمتن زیر نقل قول عطار از ابراهیم ادهم است. جاهای خالی با کدام گزینه به.  ۴

»گفت: سه مرکب دارم بازبسته؛ چون نعمتی پدید آید بر مرکب ... نشینم و پیش او بازشوم و چون بلایی پدید  

 آید، بر مرکب ... نشینم و پیش بازروم و چون طاعتی پدید گردد، بر مرکب ... نشینم و پیش روم.« 

 قدر، توکل، رضا ( 1

 وقت، کشف، خضوع  (2

   منت، سکوت، خشیت  (۳

   شکر، صبر، اخلاص   (۴
 

 است؟   اشتباه   گزینه   کدام  ،الطیرمنطق  ۀ های عرفان در منظومبر اساس توصیف وادی.  ۵

 ای است: حیرت  ای است/ هفت دوزخ همچو یخ افسردههشت جنّت نیز اینجا مرده( 1

 هر یکی بینا شود بر قدر خویش/ باز یابد در حقیقت صدر خویش: معرفت ( 2

 فنا و فقر: تو خورشید  یک ز  بینی شدهگم /تو جاویدصد هزاران سایة (  ۳

 ها چون زین بیابان درکنند/ جمله سر از یک گریبان برکنند: توحید  روی (۴
 
 
 
 
 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از 2صفحه 
 

 است؟   نادرست توضیح کدام عبارت  .  ۶

 بالا را دعوت کن. های بالا را وعده بگیر: فقط افراد ردهتنها همان رتبه( 1

 پذیرایی خوبی از آنها بکنی. باید در این موقع باید در این موقع درست جلوشان درآیی:  (2

 کم متوجه شدم. رفته سرِ دماغ آمدم: کمرفته( ۳

 شد: پسردایی مادربزرگم بود. پسرعموی دختردایی خالة مادرم می( ۴
 

 سه متن دیگر، سوررئالیستی هستند. کدام گزینه دادائیستی است؟.  ۷

ای روی  های شیشهبالای با  کرد. پرندههای شعر رشد میهای مرمر، درختی با ریشهدر جنگلی از استخوان  (  1

های مرده بریزد. روز مانند  شکست تا درونش کهکشانی از ستارهمرغ مینشست و زمان را مثل تخمشاخه می

 پریده بود. بیماران رنگ

ای نشسته  ای که روی سرش یک تلفن قدیمی داشت، گوشهمیز ناهارخوری روی سقف اتاق شناور بود. گربه(  2

بارید و باد بوی نان سوختة  کرد. باران از پایین به بالا میها صحبت میهای ناموجود با مردهبود و با شماره

 . آوردمی خود  با را کودکی

شده را های ذوبای شکسته، زنی با موهایی از جنس دود ایستاده بود و گردنبندی از ساعتدر عمق آینه  (۳

  و   ستودند می  را  او  باد  ۀشدهایی که از چشمانش بیرون زده بودند، به زبان فراموشبه گلو آویخته بود. ماهی

 . شدندمی لبانش سرخی

های کمان قیچی در دست داشت و انفجارها را مثل گل صندلی سیاه بر فراز فیل، دراز افتاده بود. رنگین(  ۴

شرت،  زند بله، زیرا، تیکرد. بوی جوراب از اگزوز بیرون خواهد زد؛ اما یک کیلو عدس فریاد میکاغذی پخش می

  هنوز   کس هیچ  ولی   شود می  تمام   جنگ کند، آرامش روی لبة  حساب لانه میشاید. وقتی زنبور داخل ماشین

 . رهاند نمی خبر
 

ای از آثار است. ( در اصطلاح تقلید طنزآمیز از یک اثر، یک سبک یا مجموعهParody)  نقیضه.  ۸

 شود؟ کدام یک از آثار زیر نوعی نقیضه شمرده می

 نامه ده (1
   لوایح  (2

 پند صد رسالة ( ۳
 المثانی سبع(  ۴
 
 ؟نیستکدام گزینه دربارۀ تأثیر و تأثر ادبی شاعران از یکدیگر صحیح .  ۹

 یکی از الگوهای مشتاق اصفهانی در شاعری کلیم کاشانی بوده است. ( 1

 اند. عبید زاکانی و سیف فرغانی به شعر سعدی نظر داشته (2

 سعدی بر شعر هاتف اصفهانی و قاآنی اثر داشته است. (  ۳

 الدین اصفهانی و سلمان ساوجی تأثیر پذیرفته است. کمالحافظ از (  ۴
 
 
 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از ۳صفحه 
 

 است؟ نادرست  کدام گزینه  .  ۱۰

 آذر بیگدلی و وحشی بافقی هردو اثری به نام »فرهاد و شیرین« دارند. ( 1

 جامی و آذر بیگدلی هردو اثری به نام »یوسف و زلیخا« دارند. (  2

 مجنون« دارند. جامی و نظامی هردو اثری به نام »لیلی و (  ۳

 نامه« دارند. عبید زاکانی و عراقی هردو اثری به نام »عشاق( ۴
 

 است؟   نادرستکدام گزاره دربارۀ زبان فارسی نو  .  ۱۱

 شود. در فارسی، هیچ هجایی با مصوت آغاز نمی( 1

 در نظم شعر کلاسیک فارسی ثابت نیست.   /i/کمیت مصوت (2

 وجود ندارد. در زبان فارسی »ابتدا به ساکن« ( ۳

 ها برابرند. در شعر فارسی، دو مصراع در هر بیت از حیث تعداد هجا و ترتیب کمیت( ۴
 

 شوند؟های ساکن اصطلاحاً از تقطیع ساقط میدر کدام بیت، تمام نون.  ۱۲

 ها ها و سبزه و ریحانمیوه /هاوز قران خاک با باران( 1

 به هر کامی که خواهی کامگاری  /جهان از قیروان تا چین داری(  2

 اگر از مشک، خال دارد سیب  /وان زنخدان به سیب ماند راست( ۳

 راندندها میتخته را آن موج  /ای درماندند هر دو بر یک تخته (۴
 

 کدام بیت از لحاظ وزنی درست است؟.  ۱۳

 خبر شود گر معتبر شود ز خدا بی /یارب روا مدار که گدا معتبر شود (1

 خواستار رخ زیباست بسی    /نه فریب است در عشقش نه فسون( 2

 کاین همه مشق کند شوخی و رعناییت را  /سرو خواهد که به بالای تو ماند مسکین(  ۳

 دل ز غوغای دو دیده رسته  /دیده از سوز دل خواب رفته( ۴
 

دهند. کدام مصراع از این رباعی اختیار های زیر چهار مصراعِ یک رباعی را تشکیل میگزینه.  ۱۴ 

 قلب دارد؟

 ما این همه غم با که گساریم آخر؟ ( 1

 وین غصه دمی با که برآریم آخر؟( 2

 کس نیست که با او نفسی بتوان زد ( ۳

 تنها همه عمر چون گذاریم آخر؟  (۴

 
 کدام بیت »ذوبحرین« است؟ .  ۱۵

 بیناستی   همه نرگسابر اگر چون کف تو بخشدی/ دیدۀ  ( 1

 ست بر ابروش چین ست بر اعداش هیچ/ چشم ندیدهنبودهخشم   (2

 طایع فرمان تو گشته قضا/ تابع پیمان تو گشته قدر  (  ۳

 هست سرشته دل و جان و تنش/ از کرم و از خرد و از گهر  (۴



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از ۴صفحه 
 

و »شعر آزاد  .۱۶ نیمایی«  برای »مستزاد«، »بحر طویل«، »شعر  ترتیب، مصداقی  به  کدام موارد، 

 ( است  شده   حذف از متن شعرها   هامصراع  تفکیکوزن« هستند؟ )ویرگول و نشانۀ  بی

برو آن کوچة پایینی خانه پیرمردی لاغر میالف. پسر خوبم ماهان پاشو  بینی روی  ای هست که سکو دارد 

 ست سکّوی دم خانه نشسته

ب. تو فرازی و فرودی که برآیی ز پس پردۀ هر بربط و عودی که به خنیاگری این عاشق دلخسته در آغوش  

 کشیده 

 جز خون خویشتن پ. و ایشان را تا در خود بازنگریستند جز باد هیچ به کف اندر نبود جز باد و به

ت. یاد باد آن باغبان کز کینه آتش درفکند در فضای این چمن وان نسیم مهرگانی کآمد و از بیخ کند لاله و 

 سرو و سمن 

   ت، ب، پ، الف (1

 ت، ب، الف، پ  ( 2

 ب، ت، پ، الف  (۳

 ب، ت، الف، پ ( ۴

 

 تواند دوری باشد؟ وزن کدام بیت می.  ۱۷

 ( منزوی حسین)  تو همه عرفان جوهر  و تو شعرشور تو، آواز تویی، بلخ تو، شیراز تویی/ جاذبة (  1

تر از عالم تنهایی من عالمی نیست )محمدعلی  کنم سهم کمی نیست/ گستردهام را با تو قسمت میتنهایی (2

 بهمنی( 

 باید افسانه گفت از دیگر رستمی/ اینجا گر رستمی رخشی اما کجا )سیمین بهبهانی( ( ۳

 کنی )شهریار( خیال ابرو کشیدن از ملال/ زشت است ای وحشی غزال اما چه زیبا میبا چون منی نازک( ۴

 

 ؟نیستکدام بیت مدحی  .  ۱۸

   وگرچه زین جهان تا آن جهانش یک زمان باشد  /ولی چون روی او بیند فزون سازد خدا عمرش (1

 خیره گردد شیر بنگارد همی جای سوار  / روز میدان گر تو را نقاش چین بیند به رزم (2

 نبینی هیچ دیناری کزو بی صد نشان باشد  /اگر بر چیز بخشیده ز بخشنده نشان بودی( ۳

 نه پیلست و به بالا همبر پیل ژیان باشد    /نه بادست و به رفتن همسر باد سبک باشد ( ۴

 

 در کدام گزینه، ویژگی متفاوتی از ممدوح ستایش شده است؟   .۱۹

 از بیابان تا به حشر الماس برخیزد غبار   /ور خیال تیغ تو اندر بیابان بگذرد( 1

   اگر نز بهر آن بودی که دریا را کران باشد  /جز دریا نخواندی کس کف گوهرفشانش رابه (2

  او همه دیبا به تخت و زرّ به انبان /ابر بهاری جز آب تیره نبارد (۳

 آفتاب از روی دریا زر برانگیزد بخار  / گر نسیم جود تو بر روی دریا بروزد( ۴

 

 

 

 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از 5صفحه 
 

 کدام بیت، بیت تخلص از یک قصیده است؟ .  ۲۰

 داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود/ کاندر او از نیکوی حیران بماند روزگار  (1

 در آب و آتش راندم همی و گشت مرا/ به مدح شاه چو دیبای ششتر آتش و آب  (2

  خداوند جهان باشد همی تا در جهان از دولت عالی اثر باشد/ یمین دولت عالی  ( ۳

 روان و ماند حیران  نیست شگفتی که رودکی به چنین جای/ خیره شود بی( ۴

 

 است؟  درست   می«   »مادر قصیدۀکدام گزینه دربارۀ  .  ۲۱

 . است سروده را  آن جوانی  در رودکی  که دهد می نشان آنماندۀ  جایابیات به( 1

 دست رفته است. ای دارد و نیمی از ابیات آن از  زبان بسیار کهنه( 2

   .است  رسیده ما دست   به  که است فارسی مفصلترین خمریة کهن (۳

 ای است که به زبان فارسی سروده شده است. نخستین قصیده( ۴

 

 اند؟ های زیر مربوط به کدام واقعهبیت.  ۲۲

 لشکری بینم سرگشته سراسیمه شده/ چشمها پر نم و از حسرت و غم گشته نزار »

 « لشکریانند که من دیدم دی؟/ وین همان شهر و زمین است که من دیدم پار؟این همان 

 قحطی بزرگ غله  ( 1

 سلجوقیانحملة   (2

 اعدام حسنک وزیر ( ۳

   مرگ سلطان محمود (۴

 

 کند؟کدام واژه بیت زیر را تکمیل می.  ۲۳

 ... باشد« »نه هرکس کو به ملک اندر مکین باشد ملک باشد/ نه نیلوفر بود هر گل که اندر 

 هر مکان  (1

 گلسِتان( 2

   آبدان (۳

 سیستان (  ۴

 

 تواند باشد؟ مصرع دوم بیت زیر کدام گزینه می.  ۲۴

 »هرروز بامداد بر این کوهسار تند/ ...« 

 از باغ بخت نو کندم هر زمان بلا ( 1

 ابری به سان طور زیارت کند مرا  ( 2

  روز و شب ولی و عدو دارد استوا( ۳

   صقال به جای آید این مضاروزی به یک   (۴

 

 

 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از 6صفحه 
 

 ؟ نیستندنشر  ودر کدام گزینه »آتش و آب« بخشی از لف.  ۲۵

   نبست هرگز راه سکندر آتش و آب /نبست راهش هرگز بلا و فتنه چنانک (1

 ز گونة می و از لون ساغر آتش و آب   / بسا شبا که در او رشک برد و رنگ آورد( 2

 گرفت روی همه دشت یکسر آتش و آب  /سموم بسا فراوان روزا که از سراب و  (۳

 تو را به طبع مطیع و مسخر آتش و آب  /به حرق و غرق تن و جان دشمنت بادند ( ۴

 

 ؟ نیستشده نام مکانی جغرافیایی  در کدام گزینه واژۀ مشخص.  ۲۶

 و ثهلان جودیتر ز  نعمت پاینده  /تر ز طلعت خورشید طلعت تابنده(  1

  بدو گشت نیز گیتی ویران عدن /تیره و تاریفر بدو یافت ملک  (2

 شادی نو را ز ری بیارد و عمان  /رماند  طنجهانده ده ساله را به   (۳

   است که کس نبیند جنبان سیامگرچه به هنگام حلم کوه تن اوی/ کوه  (۴

 

 است؟  نادرستکدام گزینه .  ۲۷

 بکوهی ماند ار مر کوه را جان و روان باشد: وصف کرگ   /بسیلی ماند ار مر سیل را یشک و سرو باشد  (1

  که دید آن جانور کو را به تن برگستوان باشد: وصف اسب / بتن بر پوست چون بینی ورا برگستوان باشد  (2

 بدان مفخر که از پولاد رمحش را سنان باشد: وصف نیزه   /بنازد گوهر پولاد بر هر گوهر و زیبد ( ۳

 ولیکن منزلش تا باشد اندر استخوان باشد: وصف تیراندازی  /خدنگش تیزرو پیکی که از رفتن نیاساید (  ۴

 

 با توجه به ابیات زیر، کدام صفت ساخت متفاوتی دارد؟.  ۲۸

 وندر آن گردون ستاره وان ستاره بیمدار  /»اندر آن دریا سماری وان سماری جانور

 دار هرکجا خورشید باشد آن ستاره سایه /برهرکجا کهسار باشد آن سماری کوه

 بر و صحراگذار« نادره باشد سماری که /معجزه باشد ستاره ساکن و خورشیدپوش

 بیمدار ( ۴  دار سایه(  ۳  خورشیدپوش   (2  بر که (1

 

 برای   تریمنطقی  و  ترمناسبتواند دنبالۀ  با توجه به مضمون و لحن ابیات ذکرشده کدام بیت می.  ۲۹

 باشد؟   زیر   بیت 

 « جووگو/ وعظ گفتار زبان و گوشگفت هان ای سخرگان گفت »

 گر امینم متهم نبود امین/ گر بگویم آسمان را من زمین( 1

 شنود می ماما نبودیم و تقاضامان نبود/ لطفِ تو ناگفتة  (2

 ت جان و دل را طاقت آن جوش نیست/ با که گویم در جهان یک گوش نیس  (۳

 پنبه اندر گوش حس دون کنید/ بند حس از چشم خود بیرون کنید (۴
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 است؟   نادرست کدام گزینه  .  ۳۰

 کنی زنی/ زاری از ما نی تو زاری میما چو چنگیم و تو زخمه می (1

 ما چو ناییم و نوا در ما ز تست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست: تمثیلی در بیان اعتقاد به جبر 

 گفت استاد احولی را کاندر آ/ رو برون آر از وثاق آن شیشه را ( 2

گفت احول زآن دو شیشه من کدام/ پیش تو آرم بکن شرح تمام: تمثیلی در بیان دیدن اختلاف در راه و روش  

 انبیا

 کنیمآمده گم میکنیم/ گندم جمعما درین انبار گندم می (۳

بیان تصرفات نفس در باطن  می از مکر موش: تمثیلی در  نیندیشیم آخر ما بهوش/ کین خلل در گندمست 

 سالک 

 شود   دران گربة هرمرغ پر نارسته چون پران شود/ لقمة  (۴

 چون بر آرد پر بپرد او بخود/ بی تکلف بی صفیر نیک و بد: تمثیلی در بیان نیاز سالک مبتدی به پیر 

 

در بخش »تخلیط وزیر در احکام انجیل« و طومار نوشتن به دوازده امیر مسیحیان، گویی مولانا .  ۳۱

کند. شرح مناسب میهای مختلف متصوفه را بیان  ضمن بازگو کردن محتوای هر طومار عقاید گروه

 ابیات زیر کدام گزینه است؟

 در یکی گفته مکش این شمع را/ کین نظر چون شمع آمد جمع را »

 « از نظر چون بگذری و از خیال/ کشته باشی نیمشب شمع وصال

   استدلال  و بحثی  علم بودن  فایدهبیرد عقیدۀ ( 1

 بنده   عجز نتیجة در  تکلیف  سقوطرد عقیدۀ  (2

   مرشد  و پیر بودن  ضروریاثبات عقیدۀ  ( ۳

 توکل  بر رضا ترجیحاثبات عقیدۀ ( ۴

 

 کدام   به  زیرکار پادشاه جهود، ضمیر »این« در بیت اول قطعۀ  با توجه به داستان وزیر تلبیس.  ۳۲

 گردد؟ برمی  گزینه 

 »بهر »این« بعضی صحابه از رسول/ ملتمس بودند مکر نفس غول 

 عبادتها و در اخلاص جانکو چه آمیزد ز اغراض نهان/ در 

 فضل طاعت را نجستندی ازو/ عیب ظاهر را نجستندی که کو«

  خاندان  باشد   آلوده حسد   کز /بدان  آمد  حسد این جسد خانة  ( 1

 هاها/ شاه را پنهان بدو آرامدر میان شاه و او پیغام( 2

  کرد با ایشان به راز/ سر انگلیون و زنار و نماز او بیان می (۳

 غار با او یار با او در سرود/ مهر بر چشمست و بر گوشت چه سود  (۴
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 است؟  نادرستتوضیح مقابل کدام گزینه .  ۳۳

مر جمادی را کند فضلش خبیر/ عاقلان را کرده قهر او ضریر )همه چیز حتی اشیا با عنایت خداوند کار    (1

گیرد، گویی نابینایی است که خشم  میکنند و گویی آگاهی دارند ولی انسانی که عقل را به کار  خود را می

 خداوند او را فراگرفته است( 

آید،  های صادق به ستوه نمیکس از انساننیست یکرنگی کزو خیزد ملال/ بل مثال ماهی و آب زلال )هیچ (2

   شود(گونه که ماهی از آب زلال سیر نمیهمان

با چنین غالب خداوندی کسی/ چون نمیرد گر نباشد او خسی )در برابر چنین خداوندی که بر همه چیز  (  ۳

 ( است او ارزشیبیچیره است، اگر کسی فنا نشود، نشانة 

این ثنا گفتن ز من ترک ثناست/ کین دلیل هستی و هستی خطاست )باید در ممدوح فنا شد و حتی ثنا  (  ۴

 ( ندارد  چندانی  ارزش و اوست در  نشدن فناگفتن بر او هم نشانة 

 

هم آمده است.   مثنوی معنویخوانید. این حکایت در  می  العقول   ه روضدر زیر، حکایتی را از  .  ۳۴

 ؟ نیستهای دو روایت  کدام گزینه جزو تفاوت

شخصى بود به سماحت معروف و از سماجت مصروف، به سخاوت مرصد کرام شده و به ضیافت مقصد انام  »

 مهمان  استعذار،  حکم  به.  بود   شراب  صراحى   یک  خانه  در   را  شخص  آن  و  … گشته. روزى او را مهمانى رسید 

  به   تا  رود  احتسا  تو  خدمت  در.  هست   اىصراحى  را  ما  امّا  نیست؛  موجود  شراب   شهر  درین  امسال  که  گفت  را

.  رفت   خانه   در   پسر.  بیار   شراب  صراحى   که   فرمود.  احول   بود  پسرى  را  او  و.  گردد  زیادت   استراحت  تو  مفاکهت

  حاصل   تشویر  او  گفت  از   را  پدر  آرم؟  کدام   صراحى   دو  ازین   که   گفت  را  پدر  بیند،  دو   را  یکى   احول  که  آنجا  از

و دیگر را بیار. پسر یکى را بشکست، آن دیگر معدوم شد.    بشکن  را  یکى:  گفت  را  پسر  تغیّر  و  تهورّ  سر  از.  شد

بایست گفتن پدر را گفت: یکى را بشکستم، آن دیگر نماند. پدر را معلوم شد که آن حکم خطا فرمود. او را مى

که آن یکى را نخست بیار، و آن دیگر را بشکن. ندامت عاقبت و تحسّر خاتمت مفید نیامد. این حکایت از آن  

اعادت افتاد که جایى که چنین خطا از مشاهده افتد، از فکرت بیش از آن توقعّ باید داشت. اقتضاى راى وزین 

 « .سازى حالت  حلیت  را صبر  مظلم واقعة و ملمّآن است که درین حادثة 
 پیرنگ اصلی هر دو داستان یکسان است.  (1

 . اند آورده  واحد  عقیدۀ یک  اثبات در  را حکایت  این لفؤ هر دو م( 2

 وجود ندارد.  مثنوی در  العقول  هروض  روایت جزئیات  حکایت،در بدنة  ( ۳

   نیامده است.  العقول هروضدر   مثنوی روایت از  بخشی حکایت،در مقدمة   (۴
 

 است؟   نادرست توضیح کدام گزینه  .  ۳۵
 کرد(گساری میزار میخورد/ چنین تا پشت بنمود این گل زرد )تا غروب آفتاب در سبزهمی سرخ از بساط سبزه می(  1

 ای تجاوز کرد( ای زد صبح بامی )هنگام صبح یکی از سوارانش به مزرعهمگر کز توسنانش بدلگامی/ دهن بر کشته( 2

 کار جهان دست/ جهان از دستکار این جهان رست )جهان آباد شد و از ظلم و ستم رهایی یافت( خرابی داشت از  (۳

 که برگ هر غمی دارم درین راه/ ندارم برگ ناخوشنودی شاه )آمادگی هر اندوهی جز ناراحت کردن شاه را دارم( ( ۴
 
 
 



ادبی نهمین دورۀ المپیاد و دوم سیة مرحل   

 

 26 از 9صفحه 
 

 بیت زیر تمثیلی برای کدام بیت است؟ .  ۳۶

 »زند بر هر رگی فصاد صد نیش/ ولی دستش بلرزد بر رگ خویش« 

 نظامی بر سر افسانه شو باز/ که مرغ پند را تلخ آمد آواز ( 1

   ملک فرمود تا خنجر کشیدند/ تکاور مرکبش را پی بریدند  (2

 ای کردی نه فرزند/ ببردی خان و مانش را خداوند  گر این بیگانه( ۳

 خویش کردند ازین پیش/ نه با بیگانه با دردانة سیاست بین که می  (۴
 

 ؟نیستکدام بیت از نظر معنایی/دستوری مستقل .  ۳۷

 به فرزندی که دولت بد نخواهد/ جز اقبال پدر با خود نخواهد  (1

   دربند   دریایاز آن سوی کهستان منزلی چند/ که باشد فرضة  (2

 اگر جرمیست اینک تیغ و گردن/ ز تو کشتن ز من تسلیم کردن( ۳

 رفتند پیران/ پس اندر شاهزاده چون اسیران به پوزش پیش می (۴
 

 معنای حرف ربط »که« در آغاز مصراع دوم متفاوت است؟ در کدام گزینه  .  ۳۸

   زخم آنجا گزندیز برقع نیستشان بر روی بندی/ که نارد چشم (1

 وزین شیوه سخنهایی برانگیخت/ که از جانپروری با جان درآمیخت  (2

 بر آخُر بسته دارد رهنوردی/ کزو در تک نیابد باد گردی ( ۳

 رُست قلمزن چابکی صورتگری چست/ که بی کلک از خیالش نقش می( ۴
 

شناسی است که به مطالعۀ منشأ و تاریخ و دگرگونی صورت و ای از زبانشناسی« شاخهریشه. »۳۹

شناختی و های زبانپردازد. گاه اهل زبان ریشۀ یک واژه را بدون اطلاع از واقعیتها میمعنای واژه

واژه معنای  یا  صورت  به  شباهت  روی  از  میتنها  تعیین  دیگر  »ریشهای  را  آن  که  شناسی کنند 

 شود؟ شناسی عامیانه دیده میای از ریشهیک از ابیات زیر، نمونهنامیم. در کدامعامیانه« می

   لبش شیرین و نامش نیز شیرین  /رخش نسرین و بویش نیز نسرین (1

 آویزشب مرغ  از ترعاشق برو /شبدیز  شبرنگ آن  نام نهاده ( 2

 بانوست تفسیرشمیرا را مهین /شمیرا نام دارد آن جهانگیر  (۳

  ازان شد نام آن شهزاده پرویز/ که بودی دایم از هرکس پرآویز (۴
 

 است؟   نادرست با توجه به بخش منتخب از خسرو و شیرین، کدام گزینه  .  ۴۰

 به نامحرم رسید آوای چنگش: دربارۀ شیرین   /شب از درویش بستد جای تنگش  (1

 رفتار/ چو شب کارآگه و چون صبح بیدار: دربارۀ شبدیز گردش و اندیشهزمانه( 2

 بر آن صورت چو صنعت کرد لختی/ بدوسانید بر ساق درختی: دربارۀ شاپور  (۳

   امیدبزرگ  دربارۀ:  رایش پیموده جو به  جو  را فلک /زمین جوجو شده در زیر پایش (۴
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 کدام بیت در توصیف »صبح« است؟ .  ۴۱

 بازی  اندازی به جای شیشهشش  /برون آمد ز پرده سحرسازی( 1

 دوخت درید و چتر میسوخت/ علم را میچو سلطان در هزیمت عود می  (2

 پر/ به زیر پرّ طوطی خایة زر  نهاد از حوصله زاغ سیه( ۳

 نرد آبنوسی/ نهان شد کعبتین سندروسی به زیر تخته( ۴
 

 ؟ نرفته استدر کدام گزینه حسن تعلیل به کار  .  ۴۲

 لب را/ دهان پر آب شکّر شد رطب را  ز بس کاورد یاد آن نوش( 1

 جامه نشسته یک جهان سنگ سیه  /داری آن کوه گلرنگبه ماتم (2

 ای بر رخ نیابی  ز ماهش صد قصب را رخنه یابی/ چو ماهش رخنه( ۳

 ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد/ که لعل ار واگشاید در بریزد( ۴
 

 ...  جزبهمعنای »یاوه« در همۀ ابیات مانند بیت زیر است، .  ۴۳

 که خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست«  /»زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

 گوهری از دختر شه یاوه گشت  /کرد طشتاندر آن حمام پر می( 1

   خود مبین تا برنیارد از تو گرد  /عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد (2

 کند یاوه انگشتری را ز دست  /چو با دیو دارد سلیمان نشست  (۳

 یا خار در گل یاوه شد یا جمله گل شد خار من   /تا نوبهار رحمتت درتافت اندر باغ جان( ۴
 

 شده مقابل کدام گزینه تماماً صحیح است؟ های نوشتهآرایه. ۴۴

  (تشبیه  –دور از درت آن خستة مهجور نمانده است )ایهام تضاد  /نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید ( 1

 ( تضاد  –ندانمت که در این دامگه چه افتاده است )تشبیه   /زنند صفیرتو را ز کنگرۀ عرش می( 2

   (تعلیل  حسن –هرکه قدر نفس باد یمانی دانست )تلمیح   /سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق  (۳

 ( استعاره  –که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست )حسن تعلیل  /دارند از آن به دیر مغانم عزیز می( ۴
 

 ...  جز بهها هردو بیت نوعی ایهام یکسان دارند، در تمام گزینه.  ۴۵

 سیه دانست چرا که شیوۀ آن ترک دل  /دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان (1

 تحریر خیال خط او نقش بر آب است  /افسوس که شد دلبر و در دیدۀ گریان

  زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است   /از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر( 2

 ای در ذکر یارب یارب است هر دلی در حلقه /تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

 جمال چهرۀ تو حجت موجه ماست   /به رغم مدعیانی که منع عشق کنند ( ۳

 از قبلة ابروی تو در عین نماز است  / در کعبة کوی تو هر آن کس که درآید 

 های تو بست گشاد کار من اندر کرشمه /خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست(  ۴

 بیار باده که بنیاد عمر بر باد است   /بنیاد استبیا که قصر امل سخت سست
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کدام بیت مشابهت مضمونی کلی با بیت »مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست/ که به .  ۴۶

 ؟نداردکشی شهره شدم روز الست«  پیمانه

 با محتسبم عیب مگویید که او نیز/ پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است  ( 1

   عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم/ کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم (2

 را  ما دار معذور  پاکدامن شیخ ای /آلودمیحافظ به خود نپوشید این خرقة   (۳

 ملامتم به خرابی مکن که مرشد عشق/ حوالتم به خرابات کرد روز نخست ( ۴
 

 ؟ شودنمیشده دیده  های مشخصنشینی و تناسب سنتی بین واژهدر کدام گزینه نوعی هم.  ۴۷

 سست   سلسله کنی به ترحّم نطاق  نمی /ی کوه و دشت و هنوزشیداشدم ز دست تو    (1

 خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست   /هاستشبپزم  ی که میخیالام ز  نخفته( 2

 دمادم که درین منزل خواب است    سیلزین  /شو ای دیده که ایمن نتوان بود  بیدار( ۳

 ی دلدار کجاست ابروگرفت  گوشه زما دل /کو مشکینعقل دیوانه شد آن سلسلة ( ۴
 

 است؟  نادرستتوضیح کدام بیت .  ۴۸

این چه عیبست بدین بیخردی وین چه خطاست: خطا ندانستن    / چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد( 1

 نوشی  باده

 که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست: مقدر بودن عشق  /می بده تا دهمت آگهی از سرّ قضا( 2

 بس طور عجب لازم ایام شباب است: پشیمانی از عشق    /حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز(  ۳

 جویی معشوق دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست/ گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست: بهانه (۴
 

 است؟   نادرست   بیت  کدام  برای ذکرشدهآرایۀ .  ۴۹

   گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است: اسلوب معادله /آن شد که بار منت ملاح بردمی (1

   نمانسیم موی تو پیوند جان آگه ماست: متناقض  /خیال روی تو در هر طریق همره ماست  (2

 پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست: حسن تعلیل  / شمع اگر زان رخ خندان به زبان لافی زد  (۳

 پرست: ایهام تناسب کمر کوه کم است از کمر مور آنجا/ ناامید از در رحمت مشو ای باده (۴
 

 است   سخنی  بلاغت   علمای  اصطلاح  در   تهکمیه«تهکم« در لغت به معنای استهزا و »استعارۀ . » ۵۰

 کاربرد   »دولت«  گزینه  کدام   در .  شود  استعمال  آن   مخالف  یا  ظاهری  معنای  ضد  در  استهزا   برای  که

 دارد؟   تهکمی

   کوکب استآن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است/ یا رب این تأثیر دولت در کدامین  (1

 چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق/ که در هوای رخت چون به مهر پیوستم   (2

 دهددهد/ دولت خبر ز راز نهانم نمیبخت از دهان دوست نشانم نمی( ۳

 وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت/ از دولت هجر تو کنون دور نماندست ( ۴
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 توان »اما« گذاشت؟بین دو مصراع کدام بیت می.  ۵۱

 کنیم ما کنیم ما/ نقد حیات صرف سفر میدایم ز خود سفر چو شرر می( 1

  ما کنیممی سحر  نسیم دل  در  خون  /آه  زور  به را  دلکنیم غنچة  وا می (2

 کنیم ما کنند/ در هر پیاله عید دگر میسالی دو عید مردم هشیار می(  ۳

 کنیم ماخوریم گهر میایم/ آبی که میدر پاکی گهر ز صدف دست برده( ۴
 

 است؟  نادرست صائب شعرکدام عبارت دربارۀ  .  ۵۲

 استفاده از زبان عامیانه  ( 1

 تمثیل  از فراواناستفادۀ  (2

 تکرار قافیه در یک غزل ( ۳

 های غزل  انسجام معنایی بیت( ۴
 

 است؟  نادرست   بیت   کدام شدۀ  توضیح بخش مشخص.  ۵۳
: در شب مهتاب خانه تنگ  مهتاب  شب  در  مورستکه خانه دیدۀ  رسان به دامن صحرای بیخودی خود را/    (1

 و کوچک است. 

  سحرگاه کز سحرخیزان آن صبح بناگوشیم ما: امیدی به اجابت نالة  /کشد می اجابت گوش  در حلقه  مانالة (  2

 . نیست ما

 را گناهکاراندلی چو آینه داری به زنگبار مخسب: هنگام سحر حلقة  /شبگیر کن گناه اهلز حلقة   به شب (۳

 . کن ترک

  دست   در  تیغی  مانند   کهکشان:  مخسب   آبدار  شمشیربه زیر سایة   /فلک ز کاهکشان تیغ بر کف استاده است(  ۴

 . است  فلک
 

 است؟   نادرست برداشت از کدام بیت  . ۵۴

دستم میهرچند صائب می(  1 به  زلفش  کنم/  نومیدی  سامان    معرض  در   عاشق:  ها آمالدهد سررشتة  روم 

 . رهاندمی نومیدی از را او معشوق زلف   و است نومیدی

دگران نقش و نگاری که مراست: شاعر صفای درون خود  ام/ گرچه هست از کار زنگار کند با دل چون آینه (2

   داند. نشینی با نیکان میرا مرهون هم

چو کوتهی نبود در رسایی قسمت/ چرا دراز شود دست حاجتی که مراست: شاعر تکیه کردن بر تقدیر را    (۳

 . داندمی نیازیبیمایة 

ز گرد لشکر بیگانه مملکت را نیست/ ز آشنایی مردم کدورتی که مراست: احساس کدورت شاعر از مردمان ( ۴

 بیشتر از سیاهی گرد لشکر بیگانه بر مملکت است. 
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 در کدام بیت، شاعر به صورت ضمنی به رسمی کهن اشاره کرده است؟ .  ۵۵

 اگر برون نهم از دل محبتی که مراست  /جوشند به هم چو شیر و شکر سنگ و شیشه می (1

   از کمین تا سر برآوردم شکار از دست رفت /تا کمر بستم غبار کاروان برجا نبود (2

 گل را به دست دیگری از باغ چیدن است  /از قاصدان شنیدن پیغام دوستان( ۳

 به یک پیاله من خاکسار را دریاب   /تو کز شراب حقیقت هزار خم داری( ۴
 

 شده مشبّه است؟در کدام گزینه، عبارت مشخص.  ۵۶

 ام چون شرار نزدیک است زندگیبه مرگ   /یکی است چشم فروبستن و گشادن من( 1

 دونیم بود حرف ما یکی است   دلهرچند  /از حرف خود به تیغ نگردیم چون قلم( 2

 مستی و عمر جاودانه یکی است   / یکی است می شبانهآب خضر و ( ۳

 ها  هر روز گردد تنگتر سوراخ این غربال /ایما پاره روزیهر شب کواکب کم کند از  (۴
 

 تر است؟ کدام جمله به دیدگاه شمس قیس در باب شاعری نزدیک.  ۵۷ 

 بعد از سرودن شعر، بهتر است شاعر ابیات را به ترتیبی که سروده، نگه دارد.  (1

 بعد از سرودن شعر، بهتر است شاعر صنایع معنوی را بیش از صنایع لفظی در کار کند. ( 2

   نثر در ذهن خود آماده کند. پیش از آغاز شاعری، شاعر باید معانی شعر را به (۳

 ترین قوافی را انتخاب کند و به ذهن بسپارد. پیش از آغاز شاعری، شاعر باید سخت( ۴
 

 درست است؟ المعجم    کتاب خاتمۀ  نگارش  شیوۀ کدام گزینه دربارۀ  .  ۵۸

   مؤلف به اشعار دیگران استناد کرده است و شعری را به نام خود در پایان کتاب نیاورده است. (1

 طنز یا خیال در آن جایی ندارد. های علوم ادبی، خشک است و سیاق نوشته  نثر مؤلف به( 2

 ها بپردازد. ها و مثالمؤلف کوشیده است نظر شخصی ندهد و فقط به توصیف علمی قاعده (۳

 . است میزان یک به تقریباً نوع دو هر از هایشمثال و گفته سخن  اندازه یک به  نثر  و شعرشمس دربارۀ   (۴
 

 شود؟   پر   پیشنهادشده تواند با واژۀ جای خالی در کدام گزینه می.  ۵۹

   طریق استرشاد نشنود، آن را بر ... عرض عامه ننشاند. )فراهت(  و تا ]شاعر[ خطا و صواب آن را به (1

 شاعر[ باید که در ... سخن و اسالیب شعر از طریق افاضل شعرا عدول ننماید. )اوابد( ]  (2

 یابیم. )افانین( افتد که هرچه نشان ... است در هر دو میمیگاه دو اسب گاه( ۳

 جای آرد. )تنوق(   ]شاعر[ باید کی در الفاظ و معانی هر بیت دقایق ... به( ۴

 

 کند؟ کدام اصطلاح ادبی نسبت دو بیت زیر را با هم بیان می.  ۶۰
 ام ز قدم تا سر اندر آتش و آب/ توان نشستن ساکن چنین در آتش و آب )مسعود سعد( الف: نشسته

 ب: بتی که گر فکند یک نظر بر آتش و آب/ شود ز لطف جمالش مصور آتش و آب )سنایی غزنوی( 

 تضمین  ( 2                                     مجابات( 1

 المام ( ۴                                      انتحال (۳
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 است؟ رباعیات  بعضیکدام گزینه مناسب نقد زیر به قلم شمس قیس دربارۀ .  ۶۱

»و به همه وجوه توافق ابیات و مصاریع و تطابق الفاظ و معانی لازم دارد، چه بسیار باشد که دو مصراع یا دو  

بیت با یکدیگر از راه معنی متناسب نیاید و بدان سبب رونق شعر باطل گردد... و این معنی در رباعیات بیشتر  

ه آن را بیت آخر سازد، پس اولی را بدان الحاق افتد که شاعر را معنی خوش در خاطر آید و بیشتر چنان بود ک

 کند و در آن از تناسب لفظ و تجاوب معنی غافل باشد.« 

کردی تن من کمان به بازی بازی/ از بس که در او تو تیر مژگان سازی/ ترکان همه تیر از کمان اندازند/    (1

 پس چون که تو تیر در کمان اندازی 

ست/ معذورم اگر دردسری دادم از  ای و مردی بودهست/ وز جام تو جرعههر دم ز تو دل با دم سردی بوده(  2

 ست  آنک/ آن درد سرم از سر دردی بوده

گفتی که دوتا چرا شود قامت مرد/ زیرا که ز گوهر جوانی شد فرد/ وآنرا که بیوفتاد چیزی از دست/ پشت  (  ۳

 از پی جستنش دوتا باید کرد  

او (  ۴ بگرفت/  لشکر غم ولایت دل  اخرجه/ چون  زبان  بر  سودی نیست  اخرجه/ چون  برایگان  ز دلم  شادی 

 سلطانست به یک زمان اخرجه 

 

شده زیر بیتی از حافظ، بیتی از سعدی آمده است. در کدام گزینه سرقت ادبی بیان  ه در هر گزین.  ۶۲

 دهد؟توصیف دقیقی از ارتباط دو بیت ارائه می

 در سراپای وجودت هنری نیست که نیست  /غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است( 1

 بخشایی )نقل( عیب آن است که بر بنده نمی /در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

 تا به خاک در آصف نرسد فریادم  / رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس (2

 عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم )نقل(  /هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد 

  کنان عظم رمیمسر برآرد ز گلم رقص /بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری (۳

 گر تو بالای عظامش گذری و هی رمیم )سلخ(  / کنان برخیزدمرده از خاک لحد رقص

  تر کز مدعی رعایتهرچند بردی آبم روی از درت نتابم/ جور از حبیب خوش( ۴

 تر که ز بیگانه دعایی )سلخ( بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت/ دشنام تو خوش

 

 است؟   نادرست های فرعی باب »شیر و گاو«  کدام گزینه دربارۀ حکایت.  ۶۳

کند تا نشان دهد اتحاد دشمنان  داستان »زاغ و گرگ و شگال و شیر و شتر« را شنزبه برای دمنه تعریف می(  1

 انجامد. شان میمکار به پیروزی

به او هشدار دهد که نباید دشمن را  کند تا داستان »طیطوی و وکیل دریا« را دمنه برای شنزبه تعریف می( 2

 خوار شمرد. 

فایده بودن فریبکاری تأکید  کند تا بر بیداستان »بوزنگان و کرم شبتاب« را کلیله برای دمنه تعریف می(  ۳

 کند. 

کند تا ترس او را از صدای شنزبه  داستان »روباهی که در بیشه طبلی دید« را دمنه برای شیر تعریف می  (۴

 کم کند. 
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 ؟ندارددر کدام گزینه حذف شناسه وجود  .  ۶۴

   شیر را آزمودم و اندازۀ زور و قدرت او معلوم کرد و رای و مکیدت او بدانست.  (1

ترا گرامی کرد و عزیز و محترم و سرور و محتشم گردانید چنانکه در ظل دولت او دست در کمر مردان   (2

 زدی و پای بر فرق آسمان نهاد. 

کرد و مرا بدان  گرفتمی و بدان روزگار کرانه میمادت معیشت من آن بود که هرروز یگان یگان ماهی می(  ۳

 بود. سد رمقی حاصل می

آن را در چشم و دل وی آراسته گردانم و در تقریر فواید و منافع آن مبالغت نمایم تا شادی او بمتانت رای ( ۴

 و رزانت عقل خویش بیفزاید. 

 

 معنای »شکستن« در کدام گزینه مشابه عبارت زیر است؟ .  ۶۵

 « و امروز ملک را از گوشت من سد رمقی حاصل تواند بود، مرا بشکند.»

 تنها تن آن لشکرش/ به خنجر جدا کرد گوش از سرش شکست او به(  1

 در آتش جنگ و کین همیشه  /شیرت شکند میان بیشه(  2

 جود تو قاعدۀ زر شکند  /لفظ تو قیمت شکّر شکند ( ۳

 گردن گورخران گر ده و گر صد باشند   /سهل باشد که بآسان شکند شیر ژیان  (۴

 

 توضیح مقابل کدام عبارت صحیح است؟ .  ۶۶
معانی خاصه در اقامت حدود و در امضای ابواب سیاست تأمل و تثبت واجب است: بر  پادشاه را در همة    (1

 پادشاه واجب است که در تمام امور، خصوصاً در اجرای حدود شرعی و مجازات درنگ و تأنی کند. 

قدر بخشش  چندان نعمت و غنیت ندهد که بزودی توانگر شوند و هوس فضول بخاطر ایشان راه جوید: آن  (2

   سرعت ثروتمند شوند و میل به تجسس به ذهن ایشان خطور کند.نکند که به

پیش از آنکه خصم فرصت چاشت بیابد برای او شامی گواران سازد: پیش از آنکه دشمن فرصت اقدام علیه  ( ۳

 او را داشته باشد، او با دشمن مصالحه کند. 

فراغ دل و صلاح کار شیر در آن است چه در ایثار او افراط کرده است: آسودگی خاطر و صلاح کار شیر در   (۴

 روی کرده است. آن است؛ زیرا در فداکاری برای او زیاده

 

 توضیح مقابل کدام گزینه صحیح است؟ .  ۶۷

 شود( انگار که به ملک نزدیک شدی، بچه وسیلت منظور گردی؟ )در این عبارت، دو جمله دیده می (1

 اشتر این دم چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود. )»این دم« مفعول است(   (2

 شود( اشتر شاد شد و در آن بیشه ببود. )در این جمله دو فعل اسنادی دیده می (۳

عزیمت را بتقویت رای پیر و تایید بخت جوان بامضا رسانیده شود. )»را« برای ساختن متمم قیدی به کار    (۴

 رفته است( 
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 او باشد؟  دمنۀ  کلیله وتواند از  یک نمیبا توجه به سبک نثر نصرالله منشی، کدام.  ۶۸

کار سلطان بابت دو کس باشد: یکی مکاری مقتحم که عرض خویش به اقتحام حاصل کند و به مکر و  (  1

شعوذه مسلم ماند، و دیگر غافلی ضعیف که بر خواری کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و  

 مطاع و مکرم نگردد که در معرض حسد و عداوت افتد. 

چشم او خوش آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او رفت. خرامیدن او درزاغی کبگی را دید که می  (2

آرزو برد... در جمله خواست که آن را بیاموزد. یکچندی کوشید و بر اثر کبگ پوئید. آن را نیاموخت و رفتار  

 که به هیچ تأویل بدان رجوع ممکن نگشت. فراموش کرد. چنانخویش 

داری؟ او آئی و قصد کجا میشبی او را مهمانی رسید. چون از شام بپرداختند، زاهد پرسید که از کجا می(  ۳

گشته و گرم و سرد روزگار چشیده. درآمد و هرچه از اعاجیب عالم پیش چشم داشت، باز  مردی بود جهان

 زد تا موشان را برماند. گفت و زاهد در اثنای مفاوضت او هر ساعت دست بر هم میمی

  بدعت  اهل  ناهموارى  از  و   متّکى  منبر  صدر   بر   و  بود  موعظه  اثناى  در   شریف  رقعة   و   نظیفامام آن بقعة    (۴

  سخن   آتش   از  چون  پس.  فروختمى  نظارگیان  بر  طاووس  چون  را  خود  و  افروختمى  دعوى  آتش.  مشتکى

   .بگشاد  جارى زبان و نهاد  برتر  دعوى منبر بچفسید، آزرم  جادۀ از و بتفسید

 

 ؟ نیست، کدام گزینه درست  جوامع الحکایاتبا توجه به بخش منتخب از  .  ۶۹

  شود.گاهی تأویلی منطقی از کرامات عارفان ارائه می( 1

   شود. ای ارائه میهای اسطورهگاهی تأویلی منطقی از شگفتی (2

 شود. ای ذکر میآغاز حکایت، مقدمهگاهی در ( ۳

 شود. گاهی در پایان حکایت، نکات تعلیمی آن بیان می (۴

 

 شده اصطلاحی فلسفی است؟ در کدام گزینه واژه یا عبارت مشخص.  ۷۰

 کریم و مکافی رحیم.  مجازیعالم را آفریدگاری است ( 1

   باشد.  تکثر و منعههمه بالغ شوند و قوت گیرند و او را از ایشان  (2

 لازم آید.  تسلسلحرکات افلاک و کواکب وابسته به چیزی دیگر نیست واگرنه (  ۳

 شود. گسسته می نظم انسابماند و عالم از حلیت بقا و نسل عاری می( ۴

 

 ؟نیستندهم مترادف به  های معطوف  در کدام گزینه واژه.  ۷۱

 اهالی آن خطه در معابد و هیاکل جمعیتی کرده بودند.  (1

 نقیر و قطمیر اعمال خلایق بر وی پوشیده نیست. ( 2

 از صیاح و نفیر ایشان اوراد و اذکار بر حکمای عهد مشوش شد. ( ۳

  تعالی کنیم. صلاح در آن است که اعتماد بر عصمت و حفظ حق(  ۴
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 در کدام گزینه کاربرد »ی« در پایان فعل متفاوت است؟ .  ۷۲

معارف    (1 از  یکی  و  بیاراستندی  را  شتری  رسیدی،  مکه  نزدیک  به  کاروان چون  که  بود  آن  ایشان  عادت 

   بفرستادندی تا بشارت قدوم کاروان دهد.

 ایشان حمله آوردی و دهن باز کردی. هرگاه که به بالای خانه برآمدندی، ماری سیاه عظیم بر  ( 2

 خدیجه دختر خویلد خوابی دیده بود که ماه از آسمان در کنار او افتادی و به هفت پاره شدی. (  ۳

  به مجاهدت مشغول شد و کار وی به جایی انجامید که بر هر بیماری که بدمیدی در حال شفا یافتی.( ۴

 

 است؟ نیامدهدر کدام گزینه فاعل با »را« .  ۷۳

 در کوهی جماعتی بودند از زهاد و عباد که ایشان را از عالم کرانه گرفته بودند.  (1

 هرکس خواست تا آن شرف ایشان را باشد و سنگ او را به جایگاه نهد. ( 2

 یارست نمود. کس را بر آن کار اقدام نمی (۳

   بایست.حرب میاو را به جهت دفع مفسدان آلت   (۴

 

 درستی ذکر شده است؟ مفهوم کدام گزینه به.  ۷۴

هر پادشاهی که به جای وی بنشست در آن زیادت تکلف فرمود تا به حدی رسید که جملة مقومان از تقویم    (1

افزود تا جایی که کسی را توان بلند کردن آن  او عاجز آمدند: هر پادشاهی به آن )درفش کاویان( گوهری می

 درفش نبود. 

ای جز فرار ندید  جمشید چون حرب را مستعد نبود به ضرورت به ذیل فرار تمسک نمود: جمشید چاره  (2

   چون آمادۀ جنگ نبود. 

چندان ربح ایشان را به سبب امتثال اشارت مصطفی حاصل آمد: به فرمان پیامبر، سود بیشتری برای آن  آن(  ۳

 تجارت حاصل شد. 

 رواتب ادرار سحاب مدرار از آسمان منقطع شد: روزی مقرر آنها که وابسته به باران بود قطع شد.  (۴

 

ساخت زبان نگاری جملۀ فارسی کاملاً بدون غلط است؟ )بر اساس کتاب  در کدام گزینه، واج.  ۷۵

 (فارسی

 ای نشده است. ست که از این خانه استفادهمدتی( 1

/moddatist ke ?azin xâne ?estefâdei naŝode ?ast / 

 حرف زیادی برای گفتن نداشت.    (2

/harfe ziâdi barâye goftan nadâŝt/ 

 تر از روز کردند. های درخشان شب را روشنستاره  (۳

/ setârehâye deraxŝân ŝab râ rowŝantaraz ruz kardand/  

 دیروز به بیماری سختی دچار شدم. ( ۴

/diruz be bimâriye saxti dochâr ŝodam / 
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 دهد؟ کدام گزینه نمودار نحوی جملۀ زیر را به بهترین شکل نشان می.  ۷۶

 خوانند بپرهیزید.« »از کسانی که کتاب نمی

1 ) 

 
2 ) 

 
۳ ) 

 
۴ ) 
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نمونه.  ۷۷ همگی  زیر  همخوانموارد  همگونی  واجی  فرایند  از  این هایی  به  توجه  با  هستند.  ها 

 است؟   صادق ترعام  شکلی  به همگونی  فرایند   دربارۀ  قاعده  کدام    ها،نمونه

 / ?eŝtemâ?/اجتماع -

 /maxsad/مقصد  -

 /sattâ/صدتا -

 . شود می[ واک - ] بگیرد، قرار  مشخصة ]+ واک[ اگر پس از واکه (1

 شود. مشخصة ]+ سایشی[ اگر پیش از همخوان سایشی قرار بگیرد، ]+ انسدادی[ می( 2

 شود. انسدادی[ اگر پیش از همخوان سایشی قرار بگیرد، ]+ سایشی[ میمشخصة ]+ ( ۳

   شود.واک[ می -واک قرار بگیرد، ]مشخصة ]+ واک[ اگر پیش از همخوان بی (۴

 

 در کدام گزینه، اجزای واژۀ مرکب رابطۀ نحوی متفاوتی در زیرساخت دارند؟ .  ۷۸
 نویسندگان محبوبیتی ندارند. این روزها جامعه شاعرپسند شده است و دیگر ( 1

 اند. هزاران هوادار از نتایج این تیم ناامید شده( 2

   پسند است.شنویم امروزی و جوانهرجا یک قطعه موسیقی می (۳

 توان روزگار را گذراند. اگر دلداری نباشد، نمی (۴

 
یکی از وجوه تمایز وندهای تصریفی و اشتقاقی آن است که عموماً وند اشتقاقی، نسبت به وند .  ۷۹

به ستاک نزدیک به آن اتصال تصریفی،  از ریشۀ واژگانی، ابتدا وند اشتقاقی  تر است؛ یعنی پس 

های شود. کدام یک از مثالگیرد، سپس وند تصریفی به آن اضافه میسازی صورت مییابد و واژهمی

 کند؟زیر از زبان فارسی، این قاعده را نقض می

   برتری (1

 وار بنده (2

 سرسپردگی(  ۳

 سازگاران (  ۴
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 دو   گاهی  و   نمانده عروضی  بحر  یک  قید  در   خود  دوم فروغ فرخزاد در بسیاری از شعرهای دورۀ  .  ۸۰

 شود؟ می مشاهده  خصیصه  این   گزینه   کدام   در. آمیزدمی  هم در را  وزنی بی و  وزن  یا  بحر  چند   یا

  گویی   را  باریدنلحظة    /ابرها همچون انبوه عزاداران  / بیم فروریختن استو بر این بام که هر لحظه در او  (  1

 منتظرند
و سارهای سراسیمه از درخت    / بر روی تخته حرف »سنگ« را بنویسند   /ها توانستند ای که بچهاز لحظه  (2

   کهنسال پر زدند

  های پاره  با  /کند می  پاک  او  /نامسکون  جزیرۀ  یک  عمق   در  /سالممانند یک غریزۀ    /او وحشیانه آزاد است(  ۳

   را خیابان  غبار خود  کفش از /مجنون خیمة

  / که شهر را در آخرین صبح زمستانی  /های صحراییدر اجتماع ساکت و محجوب نرگس  /های عطرآن رعشه  (۴

 کردنددیدار می

 

 صحیح باشد؟   تواندنمییک از توضیحات و تعابیر  شده کدامبا توجه به شعرهای نقل.  ۸۱

  / به سوی نور  /یک شاخه در سیاهیِ جنگل  /دریا، نشسته سرد  /خوانده است دیرگاه  /شب، با گلوی خونین،(  1

اند که در  کشد: سه تصویر از افق سرخ و دریای آرام و جنگل سیاه مثلثِ تصویری شعر را شکل دادهفریاد می

توان رمزی از »سرزمین«، »دریا« را رمزی از »امواج  اند. »شب« را میسطحی رمزی و نمادین به هم مرتبط

 حرکت مردمی« و »شاخه« را »انسانِ مبارز یا آگاه« دانست.  

با قامتی به    / پا بر صلیبِ بازگون نهاده  /امآنک من  / میخِ صلیب از کفِ دستان به دندان برکنده  /امآنک من(  2

او نیز به خیانت یهوداییان گرفتار و  بلندیِ فریاد: شاعر خود را در هیئت عیسی )ع( تصویر می کند؛ گویی 

 وار یافته است.  عقوبت شده و سرنوشتی عیسی

می  (۳ دید  به  وآنچه  می  /آید  دیده  به  سپاهیان  /گذرد.آنچه  که  می  /آنجا  قتال  چمنی  مشقِ  گسترۀ  کنند/ 

پرفریاد: از تقابل میان »آنچه هست« و »آنچه باید باشد«    / رقصنده و  / کمانیرنگین  /و کودکان  / تواند باشد می

 توانست عرصة امید و زیبایی باشد. اندازی که امروز میدانِ جنگ و ویرانی است، میگوید؛ چشمسخن می

به   /در همه خلوتِ صحرا / ای ساز کند لیک تا زمزمه  /وزد از سرِ امّید نسیمیمی / چه بگویم؟ سخنی نیست(  ۴

وزد اما نارونی در راه نیست تا مخاطب این زمزمه  ای مینارونی نیست: نسیم به امیدِ سازکردنِ زمزمه  /رهش

بیند تا با او توان گفت شاعر نیز همچون این نسیم مخاطبی برای خود نمیباشد. به قرینة سطر نخست می

 سخن بگوید. 

 
یک از موارد زیر )از شعر احمد شاملو( به مفهوم عبارت »و به حجمی خطّ خشک زمان را کدام.  ۸۲

 تر است؟ آبستن کردن« )از فروغ فرخزاد( نزدیک

 که پا بر سر یأس بتواند نهاد /چرا که امید آنچنان توانا نیست  /فریادی و دیگر هیچ (1

 من موج را سرودی کردم  /تر از دلِ دریاپرتپش (2
 ایم ما تا مرزهای خستگی رقصیده /ایمما رقصیده( ۳

 ست زیبایی تو لنگری  /میان خورشیدهای همیشه (۴
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بر از  برخی  .  ۸۳ براهنی« معتقدند در فرخزاد یک من وجود دارد که حاکم  منتقدان چون »رضا 

آورد. در همۀ اشعار زیر چیز است. این من یک »من تغزلی«ست که گاهی سر از اجتماع در میهمه

 ...  ز جبههایی از شعر، این من سر از اجتماع درآورده است، از فروغ، دستکم در بخش

   جمعه   (1

 های زمینی  آیه (2

 ماند  تنها صداست که می( ۳

 نیست   کسی که مثل هیچکس( ۴

 

 های شعری زیر بر دغدغۀ متفاوتی دلالت دارد؟یک از پارهکدام.  ۸۴

دیگر کسی به فتح نیندیشید/    / دیگر کسی به عشق نیندیشید   /در تیرگی رها کردند   /ی خود راها ادامهو راه  (1

 دیگر به هیچ چیز نیندیشید /کسو هیچ

و این خمیدگان    /آن بادپا سوارانند؟  / اند های چوبی خود تکیه دادهبر نیزه  / پس این پیادگان که جسورانه(  2

 آن عارفان پاک بلنداندیش؟ /لاغر افیونی

  / آن روزها هر سایه رازی داشت  / آن روزهای خواب و بیداری  / آن روزهای جذبه و حیرت  / آن روزها رفتند (  ۳

   کردی سربسته گنجی را نهان میهر جعبه

 مجنونبی  هایبیابان  به  /کوتاه  ایپنجره  از  و  تنهاست  -     عشق؟  -     پیرند   هااسب   آه  -   ها؟  قهرمانی  -(  ۴

 نگرد می

 
 ...  ز جبههای زیر دربارۀ شعر فروغ فرخزاد صحیح است،  همۀ گزاره.  ۸۵

ها  خواهد تودهاش، در موضع روشنفکری آگاه که میفروغ در اغلب اشعارش، و برخلاف گرایش رایج زمانه(  1

پیرامون ایستد؛ بلکه راوی شعر او گویی خود یکی از این توده است که نه به پایین، که به را هدایت کند، نمی

   نگرد.خود می

اند؛ یک سو، »عشق« و در  شعر فرخزاد دو نطفه و محور اصلی و حیاتی دارد که گویی دو روی یک سکّه(  2

سوی دیگر سکّه، »مرگ« یا »ویرانی«؛ و گویی عشق در راوی شعر او زادۀ همین احساس جاری بودن مرگ و  

    ویرانی در هرچیز است.

در اغلب اشعار فروغ شاهد توجه به تصاویر و مفاهیم عینی به جای مفاهیم ذهنی و کلیّ هستیم؛ مسیری  (  ۳

     توان آن را ادامة منطقی تلاش نیما برای حرکت به سمت شعر وصفی تفسیر کرد.که می

توان حدیث نفس و خودسرایی شعری را مشاهده  در اغلب اشعار فروغ، از نخستین دفتر تا آخرین اشعار، می  (۴

 شود. کرد، هرچند شکل بیان این خودسرایی از نیمة راه دچار تحولی شگرف می
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شده.  ۸۶ انتخاب  »شاملو«  از  همگی  زیر  صحیح سطرهای  ذکرشده  توضیح  گزینه  کدام  در  اند. 

 ؟نیست

مشبّک است: تصویری است از تباهی هر   /گونهاز این /اندازهاکه چشم /سعادتی هست...  /آیا درونِ هر دیوار  (1

    انداز و محیط پیرامون شاعر.چشم

بنده پرستش    /ای یکسان دارند جلوه  / عابد و معبود و عبادت و معبد   /اینک محراب مذهب جاودانی که در آن (2

 هم از آنگونه که خدای بنده را: تصویری است از عشق زمینی و عشق انسان به انسان.  / کند خدای می
شد: تصویری است از دهی که رودی از به خوابِ شبانه فرومی  /در دو جانبِ آبِ خنیاگر  /به هنگامی که دِه(  ۳

 گذرد. میان آن می

بازستاند: تصویری است از فرارسیدن    / حوصلهاز شبِ بی  /هایش را به قهر و آشتیرنگ  / و مخملِ شالیزار...  (۴

  تدریجی روز در شالیزار.

 

ای بسته از نمادها وجود دارد که در اشعار شاعران مختلف تکرار در سنّت شعر نیمایی دایره.  ۸۷

شوند؛ نمادهایی چون شب، صبح یا خورشید، باران، خروس و امثال آن. در کدام گزینه کلمۀ می

 ؟ نداردشده لزوماً کاربردی نمادین  مشخص

 خورشیدبه اصل روشن   / تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن( 1

 های آن در قطره / تپد دلِ خورشید کاین گونه می /است گویی به سنگفرش گاهصبحاین خونِ  / آهای!( 2

 اند... های رابطه تاریکچراغ  /کشممی شببر پوست کشیدۀ    /روم و انگشتانم رابه ایوان می( ۳

 نهایت   ای دل بسته بودمبه امیدِ دریچه /چرا که در فراسوهای دهلیزش / را باور نکردم  شبنه هرگز  (۴

 

 ...  جزبهسابقه زده است، ای تازه و بیشاملو در هریک از موارد زیر دست به آفرینش واژه.  ۸۸

 هفت دربازه فراز آید / که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم /وار حصاریپیازینه پوست( 1

 دیوانه به تماشای من بیا   / کنمرقصی می  /اندازشلنگ  /هادر فرصتِ میان ستاره( 2

  داغ سیاهی بر جگر نهاده باشم /آنکه از شبِ ناآشتیبی (۳
 راندآنچه مرا به سوی شما می / ستزورق تشنگی /در این سرابچه آیا (۴
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گزینه.  ۸۹ معروفی، در  چوبک،  )هدایت،  نویسنده  چهار  کلی  سبک  با  خورشید  طلوع  زیر،  های 

 تر است؟است. کدام گزینه به قلم هدایت نزدیکبیضایی( توصیف شده  

آورد، نه چون نویدی بر گشایش، که چون شاهدی بر تزویرِ  هایِ تفسیده سر بر میهورِ آتشین از پسِ کوه (1

رحم که بر پیکرِ تاریخ  ما در این کاروانسرای متروک. این سپیده، نه پایانِ شب، که آغازِ داوری است؛ نوری بی

ی بلندِ خیانت را در پیشگاهِ حقیقت کوتاهی  دمد، اما سایهتابد تا بگوید خورشید بر شاه و گدا یکسان میمی

 در   را  ما  و  برکشد   پرفریب  نمایشِ  این  از  پرده  تا  گذردمی  شرقنیست. هان! چشم بگشایید که هور از آستانة  

 . بگذارد تنها نکردیم، آنچه و کردیم  آنچه با  روز، آیینة

از پشت کوهخورشید مثل    (2 اتاق های سیاه بیرون زد. نور بییک دمل چرکی  رمقش روی دیوارهای نمور 

خواستند گلویم را فشار بدهند.  انداخت که انگار میهای دراز و کج و معوجی روی زمین میلرزید و سایهمی

و  بیداری  به  مرا  باز هم  که  بود  شومی  تقدیر  یادآور  فقط  نبود؛  از سرور  زننده، هیچ خبری  این سپیدی  در 

 کرد که از آن بیزار بودم. رویارویی با دنیایی محکوم می

حیا مثل یک تشتِ مسیِ داغ از افق بالا آمد و گرمایش را توی صورتِ مرد کوبید. زمینِ تفتیده  آفتابِ بی(  ۳

تابید تا  شروع کرد به بخار کردن همه چیز. بوی شرجی و ماهیِ گندیده فضا را پر کرد. خورشید با غیظ می

  زورش،   تمام   با  خواستمی  آسمان  انگار .  شود   سرازیر   ها را کباب کند و عرق از سر و رویشانپوست تن آدم

 . بکشد  هاآن رخ  به  را زندگی سختیِ

آرامهای آسمان مینور مثل یک گل سرخ در رگ(  ۴ از عمق آرام بیدار میدوید و  افق،  از  شد. خورشید نه 

شد و آن همراه همیشگی خوابیده بود. خورشید  دمید. زمان لای سپیدی ابرها گم میمیای دور در آینه  خاطره

های خیس، تمام فضا را از  های پریشان ما را به بیداری پیوند بزند و عطر یاسآمد تا خواببا طمأنینه بالا می

 بوی گذشته پر کند. 

 
 آکل« درست است؟ و »داش  تنگسیر  داستان  دو  قهرمانان   کنشگریگزینه دربارۀ    کدام .  ۹۰

سنتی جامعة  (  1 مناسبات  به  وابسته  قهرمان  دو    خود،   محیط  دیگر  افراد  مانند   اند مایل  و  هستند   خود هر 

 . کنند  کنشگری

انگیزهداش  (2 بنابر  پوسیدۀ  آکل  ساختارهای  با  زمینی    واسطة به  زارمحمد  اما  کند؛می  مبارزه  فرهنگیهای 

 . است  ماورائی نیرویی  تأثیر تحت  بیند،می که هاییخواب

برقراری عدالت می(  ۳ برای  اصول مذهبی  اساس  بر  اما داشزارمحمد  است که جنگد؛  تقدیرگرا  فردی  آکل 

 شود. تسلیم سرنوشت محتوم خود می
بی(  ۴ محصول  زارمحمد  داشکنشگری  اما  است؛  انتقامی شخصی  برای  و  حکومت  کشمکشی  عدالتی  آکل 

 تمایلات شخصی و تعهد به دیگری دارد. روانشناختی بین  

 

 یک از کارگردانان زیر، داستان »داش آکل« هدایت را به تصویر کشیده است؟ کدام.  ۹۱

 ناصر تقوایی   (1

 داریوش مهرجویی ( 2

   مسعود کیمیایی (۳

 آرا بهمن فرمان( ۴
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 متن زیر آمده است؟در کدام گزینه شگرد روایی پاره.  ۹۲

شده؟« »یه نفر را کشتن.« »کدوم طرف دررفت؟« »اون طرف.« »من چیزی ندیدم همین  »کی بود؟« »چه  

حالا رسیدم.« »تو چیزی ندیدی؟« »نه« »بدوین بگیرینش« »آخر محمد تنگسیر کار خودش را کرد. خودم  

از همین راه رفت.« »بس کن!«   لته کهنه ازت میاد.  دیدمش گفت حالا ببین چطور وختی آتش گرفتی بو 

 خون بگیر« »آخرش پدرش درآورد.«   »خفه

   لوگ پلی (1

 مونولوگ  ( 2

 دیالوگ  (۳

 روایت ذهنی ( ۴

 

های بارزتری از ناتورالیسم ادبی یک رگهاند. کدامانتخاب شدهتنگسیر  های زیر از رمان گزینه. ۹۳

 دارد؟ 

  هل   جلو  طرف  به  دست  با  را  او  لب  زیر  و  بود  گاوراند. دستش زیر پوزۀ  محمد مهار را یک هوا به جلو می(  1

خواست که فقط گاو حس  دانست زخمش تازه و دردناک است و میخواست مهار را بکشد و میو نمی  دادمی

 کند که مهار شده است. دانست که گاو حس میکند که مهار شده و مقاومت نکند و می

اتاق مجلسی خانه  (2 تو  اش رو تشکچه نشسته بود و با محمد گنده رجب حرف  آسید محمدعلی کازرونی 

های توخالی و پوک داشت. او هم حاکم شرع  گونی بود که ریش بزی و قپزد. سید آدم خرد و لاغر و گندممی

  پیرمردی.  بود  پیدا  هم  اوشد، سر و کلة  ای بلند میبود. محمد گنده رجب دلال محاضر بود. هر جا بو معامله

  توگوشی   و  آهسته  خیلی  آنها  اتاق،  تو  آمد   محمد   که  وقتی.  بددهن  خیلی  و  زشت،  چهرۀ  و  سفید   بلند   ریش  با  بود

   .خشکید  دهنشان  تو حرفشان و افتاد محمد  به  هم با  دو هر چشمان. زدندمی حرف  هم با

.  کشانید   زمین  رو  را  خودش  و  زد  غلتی  گاو.  کرد  رد   او  بینی  سوراخ  تا  دو  میاننوک سیم را از تو دیوارۀ  (  ۳

  از  را سیم سر دو. زد بیرون گاو بینی از خون.  بود نیفتاده جا درست مهار هنوز. نشست گردنش رو پرید  محمد 

  مانند  سیم.  کرد می  بازی  گاو  ولرم  خون  تو  و  بینی  رو  رحمشبی  و  گنده  انگشتان.  پیچید   سفت  هم   به  بیرون

  اشبینی خون قاتی ورزا پیشانی خون. بست مهار به را طناب سر یک وقت آن. گرفتمی شکل دستش تو موم

 . بود  شده

  از  در آستانة. بود   زیادتر ابوتراب خانة جلو از جمعیت اینجا. آمد بیرون  کازرونی محمدعلی سید از در خانة ( ۴ 

  تو   لبخند.  زد  دید   را  جمعیت   و  کرد  نگاه  مردم   به  و  ایستاد  اولی   پلة  رو  محمد .  بود   بلندتر   پله   دو   کوچه  کف

  کرد  اشاره جمعیت  به  دست با.  شد  دلخور آدم آنهمه دیدن از اما. بویناک  لبخند  همان کرد،می بازی اشچهره

  جنب  و  شد  خواهد کوچه  فرش  خونش   کند خطا پا از  دست کسی  اگر و بشود  رد  خواهدمی که  بروند   پس که

 . افتاد مردم در  جوشی  و
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ها در خلال نمایش، تمهیدی نمایشی وجود دارد که در آن شخصیت  مرگ یزدگرددر نمایشنامۀ  .  ۹۴

می اجرا  هم  را  دیگر  شخصیتنمایشی  کدام  بازی کنند.  را  دوم  نمایش  این  یزدگرد  مرگ  های 

 کنند؟ می

 سرکرده، سردار، موبد  (  1

 آسیابان، زن، دختر  ( 2

 زن، موبد، سردار ( ۳

 زن، دختر، یزدگرد  (۴

 

 های زیر است؟مشابه کدام دسته از داستان  یزدگرد مرگ  داستان .  ۹۵

 کنند. معنا بودن و پوچی زندگی را القا میهای ابزورد که بیداستان (1

 . ای در جستجوی قاتل و حقیقت هستند های پلیسی که در آنها عدهداستان (2

 . شود می مطرح ملت یک مشترکها پیشینة ای که در آنهای اسطورهداستان (۳

 ها است. های شخصیت اصلی موضوع آنهای حماسی که قهرمانیداستان( ۴

 

 شود؟ در کدام گزینه، نوعی نقد اجتماعی مستقیم به یزدگرد دیده می.  ۹۶
  شده؟   برپا   دار   که   نشنیدی.  شود نمی  دیگرگون  ما  رای.  زندیکموبد: تکاپو مکن، دست و پا مزن، ای گجستة    (1

  مرگ   که   سردار،  ای  نشود،  مهمان  تنت   به   آزادگی  نکنم؟  توانم می  که  را  کوششی  چرا[  گرددبرمی  نومید: ]زن

 توانگران  همیشه   چونان  کند،می  نو  آیین   فراخ  سرزمین  که   اینک[  سرگشته: ] سرکرده.  آوردی   ما  خانة  به  زمانه بی

 نگریختی؟  چرا  تو بندند؛ در  ناتوانان  و رهند می

گوید نشنیدن فرمان پادشاه پیکار با مزدا اهورا است. آسیابان: آری، هیچ کس در سراسر  میدختر: ]هراسان[    (2

ایران زمین از فرمان شاه شاهان سر نپیچیده. زن: راستی؟ خوشم آمد. اگر چنین است به این سپاه تازیان بفرما 

 کنی؟ زن: در تیسفون فرمان تو فرمان بود، نه اینجا!بازگردد! آسیابان: ریشخند می

ای. دشمن تو پریشانی مردمان است؛ ورنه  زن: دشمن تو این سپاه نیست، پادشاه. دشمن را تو خود پرورده (۳

ها که هنوز برجاست. مردمان را باید به گفتار گرم آیین  آمد؟ موبد: بسیار آتشکدهاز یک مشت ایشان چه می

 اند. نیست از بس که ستم دیدهستیز آموخت. زن: پر نگو موبد؛ در مردمان به تو باور  

ای با نان جوین و  دل، سالیان سال در این بیابان آسیا چرخاندهزن: ]با چهرک زر[ ای تو ابلهی، ای تو ساده( ۴

ستانی نیست؟ آیا من نیستم پادشاه تو و هم دشمن تو؟ تو کاخ مرا در  با خرمای خشک؛ آیا در تو نیروی کین

 ای. خسبیم. تو فرش نگارستان ما را ندیدهای؟ ما بر حصیر نمیتیسفون ندیده

 

 است؟   نادرست   »موری«  و سرخ«  گل   »یک   داستان  دو  ۀرکدام گزینه دربا.  ۹۷

رسد؛ ولی در »موری« کشمکش  طور تصادفی به پایان میها در »یک گل سرخ« بهکشمکش میان شخصیت  (1

  شود.داستان در پایان حل نمی

 . است اجتماعی  داستانی  »موری«  و دارد عاشقانهداستان »یک گل سرخ« جنبة ( 2

 داستان »یک گل سرخ« رئالیستی و داستان »موری« سوررئالیستی است. ( ۳

اصلی    (۴ راوی »موری« شخصیت  ولی  است؛  نفر  در داستان »یک گل سرخ« یک  اصلی  راوی و شخصیت 

 نیست. 
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الله انتخاب شده است که آن را فضل  کلیله و دمنه های قدیمی ابیات  عبارت زیر از یکی از شرح.  ۹۸

 اسفزاری در قرن هفتم هجری تألیف کرده است. کدام بیت مربوط به این شرح است؟ 

»در مصرع اول مجمل یاد کرد که مراتب مهتری و مناصب سروری، سرسری نتوان یافت... پس در مصراع دوم 

ام و آن سخاوت و شجاعت است که سبب سیادت  علی سبیل التفصیل پیدا کرد که بدان سیادت چه خواسته

 « . گرددمی سعادتو نتیجة 

   لولا المشقة ساد الناس کلهم/ الجود یفقر و الاقدام قتال (1

 اذا همّ ألقی بین عینیه عزمه/ و نکّب عن ذکر العواقب جانبا( 2

 الخیر مسه/ و لا کان منانا اذا هو انعمافما کان مفراحا اذا ( ۳

  و وضع الندی فی موضع السیف بالعلی/ مضر کوضع السیف فی موضع الندی (۴

 

 است؟   درست شدهمشخصدر کدام گزینه نقش نحوی کلمۀ  .  ۹۹

 من الاذی/ حتی یراق علی جوانبه الدم )خبر(  الرفیعلایسلم الشرف  (1

 جاش منخر )مفعول(  منخرفذاک قریع الدهر ماعاش حولّ/ اذا سُدّ منه  (2

 الا و هو للقصد مبصر )خبر(  الخطبولکن اخو الحزم الذی لیس نازلا/ به ( ۳

 )مفعول(  إبرشئز جنبی کأنّی مهدَأٌ/ جعل القین علی الدفّ (  ۴

 

 بیت کامل است؟ کدام عبارت یک  .  ۱۰۰

 و اشجار سرو قد تمیس کإن مشت ( 1

 فإن ابک لا اشفی الغلیل و إن ادع   (2

   و اذا انتهیت الی السلامة فی مداک فلا تجاوز (۳

 إنکن اذا جعتن دقعتن و اذا شبعتن خجلتن ( ۴
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